دنیای نوین: معماری قرن بیستم
برای مدتی بیش از یک قرن، یعنی از نیمه‌ی قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم، معماری در زیر استیلای یک سلسله شیوه‌‌های احیایی به سر برد. اما باید متذکر بود که اصطلاح احیایی به هیچ وجه دلالت بر تقلید برده‌وار از شکل‌‌ها و شیوه‌‌های گذشته نمی‌کند، بلکه عموم آثار خوب متعلق به آن یک قرن از دو خاصیت فردیت و برگزیدگی برخوردار بوده‌اند. با این حال با گذشت زمان به ثبوت رسید که دانش معماری گذشته، هر قدر هم با آزادی اندیشه به تعبیر تازه در می‌آمد، برای برآوردن نیازمندی‌‌های دوران نوین مناسب و کافی نبود. به عبارت دیگر اگر قرار بود عصر صنعتی شیوه‌ای معاصر و خاص خود به وجود آورد، اولویت روش‌‌های معماری تاریخی می‌بایست ابطال شود.

کمتر از یک سال پس از پایان یافتن بنای کتابخانه‌ی سنت ژنویو پاریس ساختمان کریستال پاریس (کاخ بلورین) در لندن بر پا شد، که موفقیتی راه‌گشا، با تصوری به مراتب تهور‌آمیز‌تر بود و در ایجاد جایگاه‌‌های برای نمایشگاه‌‌های بزرگ بین‌المللی؛ و تا هم امروز نیز مورد استفاده مانده است. طرح آن به نام سر جوزف پکستن مهندس و ساختمانکار گرمخانه‌‌های بزرگ برای نگهداری گیا‌هان بود؛ با این همه، جستجو برای شیو‌‌های واقعاً نوین چنانکه باید تا حدود 1880 به جامعه‌ی عمل در نیامد، در واقع چنین نهضتی نیازمند اصولی بس اساسی‌تر از اصطلاح و‌ ترمیم دستورات و لغات مدون معماری بود، بلکه معماری می‌باست دید فلسفی تازه‌ای در پیش گیرد. یکی از جالب‌ترین نمونه‌‌های معماری به شیوه‌ی هنر جدید ساختمان کاسامیلا یا عمارت آپارتمانی بزرگی در شهر بارسلون است که توسط آنتونی گائودی طرح‌ریزی شده است. گائودی و سالیوان در دو قطب متقابل مقام دارند گرچه هر دو به سوی هدفی مشترک گام برمی‌داشتند- یعنی شیوه‌ای امروزین و مستقل از گذشته. گودی نماینده‌ی یک انتهای هنر جدید در زمینه‌ی معماری است و چارلز رنی مکینتاش اسکاتلندی نماینده‌ی انتهای دیگر آن. کار مکینتاش نیز به وسیله‌ی مجلات و نمایشگاه‌های معماری در بسیاری از کشور‌های جهان شهرت یافت. قدرت و صراحت ساختمانی معماری او اثری عمیق بر یکی از پدران بانی هنر جدید یعنی ‌‌هانری وان دِ ولده معمار بلژیکی گذاشت. نمایشگاه وُرکبوند در سال 1914 فرصت مناسب برای عرضه شدن ابتکارات نسلی تمام از معماران جوان آلمان بود، که می‌بایست پس از پایان یافتن فترت حاصل از جنگ جهانی اول در هنر خود به مقامی‌شامخ برسند.

اگر سالیوان، و گائودی، و مکینتاش ، و وان دولده نمایندگان مکتب پس از امپرسیونیسم در معماری نوین به شمار آیند، شاگرد نام‌آور سالیوان موسوم به فرانک لوید رایت را باید پیشوای مکتب کوبیسم آن دانست. در فرانسه نامدارترین نماینده‌ی شیوه‌ی بین‌المللی در فاصله‌ی سال‌‌های 1920-1930 معماری تولید یافته در سویس به نام شارل ادوار ژانره لوکوربوزیه بود. در آن زمان وی فقط خانه‌‌های شخصی می‌ساخت- آن هم از روی اجبار نه اختیار- لیکن اهمیت آن‌ها دست کمی ‌از خانه‌‌های سبزه‌زار فرانک لوید رایت نداشت. خود لوکوربوزیه آن‌ها را ماشین‌‌های مسکونی می‌خواند، و منظورش از این نامگذاری ستایشی بود از شکل‌‌های صریح و حساب شده‌ی ماشین‌‌ها، نه شوقی به سوی زندگی ماشینی. شاید لوکوربوزیه می‌خواست خانه‌‌هایش در عالم معماری نوعی تازه شمرده شود. در واقع هم اکنون با مشاهده‌ی مشهورترین اثر وی یعنی خانه‌ی ساووا در شهر پواسی سورسن چنین احساسی به تماشاگر دست می‌دهد. در میانه قرن بیستم، انقلاب ‌انگیزترین معماری، کلیسای نوتردام دوهو در رونشان (واقع در جنوب شرقی فرانسه) اثر لوکوربوزیه است. لوکوربوزیه به نسل قهرمانانی چون گروپیوس و ریتولد و میس فان در روهه تعلق داشت که همگی در سال‌‌های میان 1880 تا 1890 تولد یافته بودند. این افراد بودند که طی خدمات طولانی و ثمر بخش خود زبان معماری قرن بیستم را حروف چینی کردند. جانشینان ایشان همواره به استفاده از آن زبان ادامه می‌دهند در حالی که مجموعه‌ی لغات آن را در مورد انواع بنا‌ها و مصالح ساختمان نوظهور به کار می‌بردند؛ لیکن بدون اینکه اساس منطقی آن را مود بازپرسی قرار دهند، برای معمارین جوانتر زمان حاضر میدان بزرگ زورآزمایی ساختمان شخصی نیست، بلکه طرح‌ریزی شهری است، یعنی نشاندن خانه‌‌هایی دسته جمعی در محیطی سلامتبخش برای سکونت دادن تعداد کثیر مردمان، به جای اتاقک‌‌های تیره و فسادپذیر محله‌‌های منحط و انباشته از کثافت. شاید طرح‌ریزی شهری به ‌اندازه‌ی خود تمدن کهنسال بوده باشد. البته پی چوبی ‌تاریخ طرح‌ریزی شهری، از طریق بررسی مدارک بصری به سهولت میسر نسیت، زیرا شهر‌ها هم مانند موجودات زنده دایم در حال دگرگونی‌اند، و احیای گذشته آنها بر اساس هیات کنونی‌شان اقدامی ‌بس دشوار است. با روی کار آمد دوران صنعتی در دو قرن قبل، شهر‌ها با فشاری انفجارآسُا شروع به رویش کردند، و تا کنون نیز به همان وضع ادامه داده‌اند.
پیوستگی میان خاور و باختر
یک مجموعه از داستان‌های جانوری هندوستان که از سانسکریت به عربی ‌و از آن به زبان لاتین و سپس به زبان‌‌های امروزین ‌ترجمه شد در اواخر قرون وسطا رواج و محبوبیت فراوان یافت، و موضوع‌‌های بسیار برای طراحی‌‌های تفننی فراهم آورد. مضمون بهشت و جهنم نیز در هر دو سنت نقاشی خاور و باختر متداول بوده است. جهنم بودایی که با لهیب هیجان‌انگیز در طوماری ژاپنی متعلق به حدود سال 1200 بعد از میلاد جلوه‌گر شده است. به خوبی ‌می‌توانست با ارواح برهنه‌ی آشفته حال و ابلیسان مهیب خود جزئی از صحنه‌‌های داوری آخروی در دین مسیحی را تشکیل دهد. این ضابطه‌ی خطی- یا نقش‌ترسیم شده- که چندین قرن پیشتر توسط چینیان اختراع شده بود تا سرزمین ایران به سوی مغرب انتشار یافت، و تاثیر آن را در مینیاتور معراج حضرت محمد (ص) می‌توان مشاهده کرد.

و در ان پاره‌ای از خصوصیات بهشت بودایی را به وام گرفته است. تصاویر چاپ چوبی ‌ژاپن توجه نقاشان مغرب زمین را به سوی هنر خاور دور جلب کرد. با برقراری رابطه‌ی تجاری میان ژاپن و اروپا در سال‌های 1854 هجوم گراوور‌های ژاپنی خصوصاً به سوی پاریس آغاز شد، و از آن پس تا مدتی بیش ازنیم قرن بازار این گونه آثار گرم و پر رونق ماند. مانه شیفته‌ی رنگ‌‌های رقیق و شفاف‌شان شد که ذاتاً با شیوه‌ی خود وی انطباق داشت. احتمال بسیار دارد که تمدن شهرنشینی از مرکز دو رودخانه‌ی دجله و فرات، رو به مغرب تا رود نیل، و رو به مشرق ابتدا تا سند و سپس تا رودخانه‌ی زرد گسترش یافته باشد؛ و همانجا بود که در حدود 1500 سال قبل از میلاد نخستین قرارگاه‌‌های شهری چینیان تاریخ خود را آغاز کردند. در هندوستان سنتی از پیکره‌سازی بومی ‌با شکل‌‌های نرم و خمدار و اندام گرد و برجسته متداول بود که خاستگاه آن را می‌توان تمدن‌‌های دره‌ی سند دانست. همین سنت بود که عناصر هنر ایرانی را جذب کرد و پس از گذشت حدود دو قرن تکامل مستمر، متمایزترین بنای یاد بود را باز خود بر جا گذاشت، که عبارت است از دروازه‌‌های سنگ‌تراشی شده‌ی پرستشگاه بودایی در سانچی. در مقابل اطلاعات امروز ما از فرهنگ و تمدن هنردوستان و سایر ملل مشرق زمین، دانش ما درباره‌ی امریکایی قبل از کریستف کلمب بسیار ناچیز است.
همین جدا افتادگی از باقی تمدن‌‌های جهان و محدودیت مدارک، موجب می‌شود که بپذیریم شباهت‌ها و همشکلی‌‌های مشهود در میان امریکای قبل از کریستف کلمب و تمدن‌‌های دنیای باستانی می‌بایست حاصل دو سیر تکامل متوازی با یکدیگر بوده باشد؛ و یا به عبارتی دیگر سیر تکامل تاریخ می‌بایست الزاماً موجب شده باشد که سرخ پوست امریکایی بسیاری از چیز‌‌هایی را که قبلاً در دنیای قدیم اختراع شده بود به دست خود، از نو اختراع کند. 
در نقاطی از امریکای مرکزی یا جنوبی، پیکرتراشی سنگی با عظمت همراه در ملازمت معماری بوده است. بقایای پیکرتراشی تمدن مایا بجای مانده است و در هنر قوم آزتک دیده می‌شود. این قوم در نزدیکی محل کنونی شهر مکزیک، حدود دویست سال قبل از استیلای اسپانیایی‌‌ها به قدرت رسید. تمدن سراسر ناحیه‌ی آند در امریکایی جنوبی ‌که خصوصاً در سرزمین پرو متمرکز یافته بود، سیری تکاملی داشت که تا حدودی مشابه بود با تمدن امریکای مرکزی. هنر سرزمین آند شاهکار‌‌هایی درصنعت جواهر‌سازی و پیکر‌تراشی با طلا بوجود آورده است. در قرن شانزدهم زوال سریع سنت‌‌های هنری تمدن‌‌هایی که قبل از کشف امریکا توسط کریستف کلمب در آن سرزمین مستقر بود، رویدادی است که حتی بیش از سهولت پیروزی اسپانیایی‌های بر امپراتوری‌‌های آزتک و اینکا، پژوهنده را دچار شگفتی می‌کند. 
هنرمندان و گردآوران آثار هنری در آن زمان کمال فنی اشیایی را که فاتحان اسپانیایی با خود از دنیای جدید به ارمغان می‌آوردند ستودند، لیکن به زیبایی آن‌ها پی نبردند.
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